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Abstract
Given the proliferation of mystical ideologies worldwide, it is imperative to scrutinize and engage 
with newly emerged schools of mysticism. Eckankar, also known as the school of the Light 
and Sound of God, stands as one such burgeoning movement with a considerable following. 
This article aims to succinctly outline the tenets and doctrines of Eckankar before offering an 
impartial critique of its philosophy. By examining both its merits and demerits, we seek to 
ascertain whether Eckankar’s spiritual path holds promise in leading individuals towards their 
ultimate aspirations. Furthermore, we endeavor to discern the distinctions between Eckankar 
and Islamic mysticism concerning their efficacy in aiding human transcendence. To accomplish 
this analysis, we employ the library method, drawing from reputable sources on Eckankar and 
Islamic mysticism. Our evaluation suggests that while Eckankar may exert a certain allure, it 
ultimately falls short in providing a definitive path towards human perfection. This shortfall is 
attributed to inconsistencies and contradictions within its teachings, compounded by perceived 
lack of sincerity among its leadership. In contrast, Islamic mysticism, particularly as guided by 
the infallible Shiite Imams, offers a coherent and rational framework capable of shepherding 
earnest seekers towards their spiritual objectives.
Keywords: Eckankar, Twitchell, reincarnation, soul travel, Light and Sound of God, 
singing HU.
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چکیده
امروزه با توجه به گسترش مباحث عرفانی در سراسر جهان، نقد و بررسی مکاتب عرفانی نوظهور اهمیت 
بسـیاری می یابـد. اکنـکار یـا همان مکتب نـور و صوت الهی، یکی از مکتب هـای عرفانی نوظهور و البته 
پرطرفدار است. در این نوشتار سعی شده است مباحث و عقاید این مکتب به اختصار بیان گردد، سپس به 
نقد و بررسی منصفانه آن پرداخته شده است تا مزیت ها و عیب های آن بررسی شود؛ درنتیجه مشخص 
می شود آیا راهی که اکنکار معرفی می کند، می تواند انسان را به مقصد برساند؟ و بررسی می شود طریقت 
عرفانی اکنکار چه تفاوت هایی با طریقت عرفانی اسلام در رساندن انسان به کمال دارد؟ برای این کار 
از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع معتبر اکنکار و عرفان اسلامی بهره گرفته شده است. درنهایت این 
نتیجه به دست آمده است که هرچند عرفان نوظهور اکنکار جذابیت هایی دارد، صداقت نداشتن رهبران 
آن و تناقض های گفتار و اشتباه های عقیدتی آن نمی تواند راهی درست در مسیر کمال به انسان ارائه 
کند؛ اما عرفان اسلامی با رهبری ائمه اطهار که معصوم بودند و عقاید حکمی و عقلانی آن می تواند هر 

انسان مستعدی را در این مسیر راهنمایی کند.
.)Hu( تناسخ، سفر روح، نور و صوت خدا، ذکر هیو ،)Twitchell( توئیچل ،)Eckankar( کلیدواژه ها: اکنکار
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ذقدذد

یکی از ویژگی های قرن بیستم، ظهور مکتب های گوناگون در عرصه های مختلف سیاسی، 

اقتصـادی، فلسـفی، حقوقـی و ... به  ویـژه مکاتـب معنـوی بـوده اسـت. آنچـه بیـش از دیگـر 

مکتب هـا خودنمایـی و ترویـج داشـته اسـت، مکتب هـای معنویت گـرا و بـه  عبـارت  دیگـر 

نحله های عرفانی یا عرفان نماست. هر کدام از اینها ادعای دستگیری و هدایت دیگران را 

دارند و گاهی برای اثبات خود به نفی مکاتب و ادیان دیگر پرداخته اند. میان این نحله ها 

انواعـی از خداپرسـت، شیطان پرسـت، انسان پرسـت و ... پیـدا می شـود. جنـگ هفتـادودو 

ملتـی کـه در جهـان اسـلام مطـرح بـوده اسـت، در عصـر کنونـی بـه هفت هـزار ملـت رسـیده و 

همواره در حال افزایش است.

انسان در عصر مدرن در سیری تدریجی از خدا برید و به علم زمینی و خاکی پیوست. پس  

از آن با روی گردانی از علم مطلق به خودپرستی رسید و در گامی دیگر از خودپرستی نیز روی 

گرداند و به پوچی دسـت  یافت؛ همان که بدان نهیلیسـم نام نهاده اند. در آغاز قرن بیسـتم، 

تکیه بر فردیت و آزادی شخصی موجب انکار هر آرمان عینی و نظام ارزشی شد. آغاز قرن 

بیستم هم زمان با انکار همه نظام ها و رهایی از بند همۀ سازمان ها بود. بعد از جنگ جهانی 

اول، نهیلیسـم تغییر ماهیت داد. نسـل جدید به بی اسـاس بودن فردیت و پوچی آرمان های 

شـخصی پـی  بـرد کـه غایـت ممتـاز نسـل پیـش از جنـگ بـود؛ از ایـن رو از جسـتجوی بی ثمـر 

آرمان هـای فـردی روی برگردانـد و توجـه خـود را بـه زبان هـای کلی و اسـتوار معطـوف کرد؛ این 

دوره را می تـوان دوره فتـرت )نـه آن نـه ایـن( نامیـد. انسـان دیگر نه به خـدا ایمان دارد نه به کفر 

و بی ایمانـی نـه بـر ضـد اولـی می شـورد و نـه بـه دیگـری پنـاه می برد؛ حتـی از بحث دربـاره این 

مفاهیم بیزار است. دیگر نه نیکی برایش معنا دارد و نه بدی، نه خودش را مسئول می داند نه 

گناهکار و نه مکلف به تکلیفی خاص است. به همین مناسبت نه اصلاح طلب است و نه 
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بی اخلاق، نه به مشیت الهی اعتقاد دارد و نه به جبر زمانه معتقد است. به  عبارت  دیگر در 

، 1384: ص 16 - 17(. بی تعهدی محض به سر می برد )رهدار

نیاز بشـر به دین و دین جویی انسـان برخاسـته از فطرتی اسـت که درون او به ودیعت نهاده 

شـده اسـت؛ فطرتی که به انسـان نقطه اتکایی قوی و آرامشـی وصف ناپذیر ارزانی می دارد تا 

بتوانـد در سـایه آن امـور دنیایـی مـادی خـود را بـه سـرمنزل مقصـود رهنمـون سـازد. صنعـت و 

مشغولیت های مادی و جورهای کلیسا همه دست در دست هم دادند تا به بشر مدرن شده 

پایی گریزان عطا کنند تا از دین و معنویت گرایی که نیاز فطری او بود بگریزد. انسان بار دیگر 

درصدد برآمد مشـکلات خود را با خدا در میان بگذارد و طلب آرامش خود را به سـاحت او 

برد؛ این رویکرد بسیار درست بود؛ اما این مرتبه که درد را به  درستی تشخیص داد، در تجویز 

درمان دچار انحراف شد و رو به عرفان های نوظهور آورد.

آنچه در این نوشـتار آمده اسـت، نقد و بررسـی عقاید یکی از این مکتب های نوظهور به نام 

عرفـان اکنـکار اسـت. ایـن فرقـه در آمریـکا توسـط شـخصی بـه نام پال توئیچل تأسـیس شـد. 

یایی آمریکا خدمت کرده بود و در جنگ جهانی دوم عضو ارتش  توئیچل مدتی در نیروی در

آمریکا بوده است. وی افکار خود را از سال 1965 تا آخر عمرش در سال 1971 از طریق آموزش 

و تأسیس مؤسسه اکنکار ترویج کرد و کتاب های متعددی در این باره به چاپ رساند، بعد 

گردان وی به ادامه راه او پرداختند. وی مدعی اسـت فن سـفر روح و رفتن  از او همسـر و شـا

بـه عوالـم متافیزیـک را می دانـد و هدفـش از تأسـیس مؤسسـه و تألیـف کتاب هـای متعـدد، 

این اسـت که شـیوه سـفر روح را به مردم یاد دهد و آنها را از این سـفر معنوی بهره مند سـازد. 

وی اکنـکار را بهتریـن و البتـه تنهاتریـن راه رسـیدن بـه خدا و اقالیم بهشـتی می دانـد. در این 

نوشتار سعی شده است اصول مکتب اکنکار با اصول عرفان اسلامی مقایسه گردد تا روشن 

شـود چـه نقدهایـی بـر آنهـا وارد اسـت؟ و آیا اکنـکار و اصول آن می توانند انسـان را به کمال و 

حکمت برسانند؟ 
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کدکدز 1.یذیازییلییشکعیسیییی صالی 

اکنکار از درون سه مکتب به طور بارزی رشد پیدا کرده است: آناهیدیوگا،صوفیسم )یا عرفان 

اسلامی( و لاماییسم. لاماییسم در جایگاه مکتب الاسرار در کوهستان های تبت حفظ شده 

اسـت. پال توئیچل از طریق ربازار تارز ره یافته اسـت که خود او لاماسـت. این مکتب اکنون 

یادی نمایندگی دارد که تعداد آنها به بیش از چهل کشور می رسد و هر روز بر  در کشورهای ز

تعداد طرفداران آن افزوده می شود.

گـر بـه آموزه هـای اساسـی آییـن اکنـکار مراجعـه کنیم،  دکتـر فعالـی در این بـاره می نویسـد: »ا

ایـن مباحـث را خواهیـم دیـد؛ انسـان دارای سـاحت روحـی اسـت بـه نـام روح کـه می تواند از 

بدن جدا شـده و در دنیای معنوی دسـت به سـفر زند، روح قادر اسـت از بند زمان و مکان 

رهایی یابد. آدمی در طول مسـیر سـفر روح نیازمند اسـاتید حق می باشـد. در جهان هستی 

نور و صوت به عنوان دو محور اصلی قابل ذکر اسـت؛ پیامبران پیشـگامان سـلوک و سـفیر 

معنـوی در جهـان هسـتند. وجـود آدمـی دارای مراتـب و درجاتی اسـت، عالم هسـتی دارای 

گـر بـه ایـن آموزه ها و ایـن گزاره ها نیک بنگریم، بـه نکته ای جالب  طبقـات می باشـد. حـال ا

دست خواهیم یافت و آن اینکه این آموزه ها، مؤلفه های اصلی ادیان آسمانی اند. درواقع به 

نظر می رسـد پیشـگامان و مؤسسـین آیین اک، اندیشـه ها و آموزه های اصلی ادیان را گرفته 

)یـا بنـا بـر دیدگاهـی سـرقت کرده انـد( و با ترکیب و تألیف آنها آییـن جدیدی به نام خود بنا 

کرده اند« )فعالی، 1390: ص 290(.

بـا آنکـه پـال هیـچ علاقـه ای بـرای متأثردانسـتن آییـن خـود از آیین هـای دیگـر نـدارد و ادعـا 

کنکار حاصل تجربه های عرفانی اسـت که او در عوالم معنوی  می کنـد تمامـی آموزه هـای ا

کسـب کـرده اسـت، در جایـی چنیـن می نویسـد: »ربـازار تـارز کـه در ایـن کتـاب اغلـب در 

مـورد او صحبـت کـرده ام، یکـی از آن لاماهاسـت کـه می توانـد خـود را هر زمانـی که بخواهد 

یـادی شـب دیروقـت، در خانـه من ظاهر  و در هـر نقطـۀ هسـتی منعکـس کنـد. او دفعـات ز
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شـده و بـه مـن برخـی تعالیـم مشـخص و دست نوشـته ها را دیکتـه کـرده اسـت« )توئیچـل، 

کنکار را به پال تفویض  ی کسی شناخته می شود که دانش ا 1379: ص 231(؛ همچنین و

کـرده اسـت. پـال سـفر روح را نیـز از ایـن لاماییسـت بـه یـادگار نگـه داشـته اسـت )توئیچـل، 

گفته نماند در گذشتۀ آیین لاماییسم، لاما فقط به دالایی لاماها اطلاق  1379: ص 80(. نا

گـر آن گونـه که اکنکار معتقد اسـت، ربـازار تارز  می شـد کـه سرپرسـتان صومعه هـا بوده انـد. ا

بیـش از پانصـد سـال عمـر داشـت و بـا نـام لامـای تبتی شـناخته می شـد، بایـد او از دالایی 

لاماها باشد؛ درحالی که در سلسله چهارده گانه دالایی لاماها هیچ نامی از او وجود ندارد. 

به هرحال شخصیتی که پال دوست دارد از ربازار تارز ارائه دهد، بسیار شخصیت عجیب 

و فوق العـاده ای اسـت. پـال توئیچـل، ربـازار تـارز را مرکـز هسـتی می دانـد که تمـام زندگی به 

وجود او در جریان است )توئیچل، 1379: ص 129(.

به نظر می رسد بنا بر گفته های خود استاد اک، نگرش و باورهای این مکتب حاصل چیدمان 

و تجزیـه و تحلیـل باورهـای مکتب هـای دیگـر اسـت کـه بـا مطالعات فـراوان به دسـت آمده 

است، نه آنکه چیز جدیدی را به بشریت ارائه نماید که در مکتب های دیگر وجود نداشته 

اسـت؛ هرچنـد گاهـی بـا خلاقیـت تمـام مطالـب جدیـد امـا مشـابه برای مثـال ذکـر جدیدی 

سـاخته یـا نام هایـی ماننـد خـدا را بـه سـوگماد تغییـر داده اسـت. از طرفـی دیگـر معیـاری که 

یابـی اعتقادات مکتب های دیگر و اضافه کردن آن اعتقادات به عنوان اعتقاد  پـال بـرای ارز

صحیح در آیین خود به کار می برد، تنها درنظرگرفتن موارد منطبق با اصول شخصیتی وی 

اسـت؛ یعنی در بسـیاری از موارد مانند شـخصی خواندن مسـئله سـقط جنین توسـط وی و 

... به هیچ عنوان نگاه عمودی وجود ندارد و به عبارتی صلاح جامعه و جنبه های مختلف 

آن حکـم را در نظـر نمی گیـرد کـه ایـن به دلیل نداشـتن خاسـتگاه واقعی و اصیل اسـت که با 

ایـن وجـود آن خاسـتگاه بشـری نیـز هسـت؛ بـه ایـن معنا کـه هیچ مـدرک قابل توجهـی وجود 
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(، از طرف خدا یا  ندارد که اثبات کند کتاب شریعت »کی سوگماد« )کتاب مقدس اکنکار

همان سوگماد است که بررسی این کتاب در اینجا نمی گنجد؛ درحالی که به دلایل مختلفی 

می توان معجزه بودن قرآن و غیربشری بودن آن را اثبات نمود. بنابراین به هیچ عنوان نمی توان 

برای این شبه آیین، خاستگاه و اصالت ویژه ای قائل شد.

کدکدز 2.ینقدیایلیزگعیلقدیدیلیفدبی 

1-2.یگفییزاح

مسـئله سـفر روح کـه مهم تریـن اصـل در عرفـان اکنکار و سـتون فقرات اک دانسـته می شـود، 

مشـابه خلـع بـدن یـا مـوت اختیـاری اسـت کـه در عرفـان اسـلامی از آن سـخن بـه میـان آمده 

است. مباحث در این باره فراوان است و تنها به یک جمله اشاره می شود و آن اینکه در آغاز 

ـه نیسـت مگر کسـی که خلع بدن داشـته 
ّ
کتـاب حكمـة الاشـراق می خوانیـم: »حکیـم و متال

باشـد« )سـهروردی، ]بی تـا[: ص 6 - 5(؛ چنان کـه مـوت اول حدیـث »موتـوا قبـل ان تموتـوا« 

ناظر به همین مقام است. همچنین مسئله خلع بدن یا خروج روح از بدن یکی از مقامات 

ابتدایـی اسـت کـه در سیروسـلوک عرفانـی مطـرح شـده اسـت. در عرفـان اسـلامی مقامـات 

بی شمار دیگری وجود دارد که بعد از آن تا وصول به مقام توحید و ولایت مطرح است. این 

کرامت دربارۀ بسـیاری از عرفا و سـالکین طریق حق نقل شـده و برای آنها این مسـئله بسـیار 

ساده و آسان بوده است.

2-2.ینازیایصاح

، نـور و صـوت را همـان اک تعریـف کرده اسـت. نور و صـوت در این تعریف،  واژه نامـۀ اکنـکار

ی مقام متعال معرفی شده اند. بر اساس این تعریف، نور و صوت همان سوگماد است 
ّ
تجل
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که در جهان های پایین زیسـت می کند )توئیچل، 1380 ب: ص 147(. در دیگر تعریف ها، 

نور و صوت به جریانی تشبیه شده اند که زندگی را در دنیاهای پایین می گسترانند.

سخن از جریان صوت و نور الهی در سراسر کتاب های این آیین به چشم می خورد. از این دو 

ی های دوگانه الهی خوانده شده اند، با نام »جریان رسای حیات« یاد می شود. 
ّ
جریان که تجل

جریان رسای حیات نیز چنین توصیف شده است: »موجودیت خداوند که خود را در قالب 

، نظیر امواج رادیویی که از نهاد خالق متعال بیرون می تابد و در مرکز  پرتوهای رسـا و پدیدار

تمـام عوالـم قـرار دارد، بـه اثبـات می رسـاند. نیروی زندگی که قابل شـنیدن و دیدن به وسـیله 

یافت های معنوی و مشاهدات فیزیکی است؛ نیرویی که از جانب سوگماد همواره ما را  در

احاطه می کند و تمام زندگی را دربر می گیرد و تمام ترکیبات عنصری از جمله اجزای روح را 

تشکیل می دهد و همان اک می باشد )توئیچل، 1380 ب: ص 24(.

نور و صوت که جنبه های دوگانه الهی دانسته شده است، نیز مورد بهره برداری ماهانتا قرار 

گرفته اسـت تا به وسـیله آن بیش از پیش جایگاه ماهانتا را تحکیم کند. یکی از اکیسـت ها 

می نویسـد: »ایـن روحیـه خـاص، حاصـل متعادل کردن ذهـن به روش عبادت )مدیتیشـن( و 

به منظور به سربردن در دامان جنبه های دوگانه مقام متعال، نور و صوت است که به آدمی 

نشان می دهند عشق خویش را بر کجا باید معطوف کند؛ چون نور و صوت، استاد است در 

 ، درون آدمی. بنابراین اسـتادِ در قید حیات، مظهری از حضور مقام اعظم اسـت« )اسـتایگر

1379: ص 224(. نویسـنده تمـام تـلاش خـود را بـه کار گرفتـه اسـت تـا نـور و صـوت را نیـز بـه 

اسـتادِ در قید حیات نسـبت دهد و به نظر می رسـد در این امر موفق بوده اسـت؛ چه اینکه 

، نور  به صراحت اعلام می دارد نور و صوت همان استاد است درون آدمی. در گفتاری دیگر

و صوت بسـان هدفی به تصویر کشـیده شـده اسـت که چلاها در راه پیشـرفت معنوی خود 

باید بدان دست می یابند )کلمپ، 1379: ص 32(.
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مسـئله نـور و صـوت کـه محـور اساسـی عرفـان اکنکار می باشـد، چیز جدیدی نیسـت. قرآن 

در باب نور مسـائل بسـیار جالبی را مطرح کرده اسـت؛ از جمله: »خدا نور آسـمان ها و زمین 

 ،)35 : : 69(، »تمام اولیای خدا نورند« )نور : 35(، »زمین با نور خدا روشن شد« )زمر است« )نور

»تمـام کتـب آسـمانی و قـرآن نـور اسـت« )مائـده: 15(، »مؤمنیـن تحـت ولایـت خـدا در نورند« 

: 22(. خلاصه آنکه جهان  )بقره: 257(، »کسـی که شـرح صدر دارد، بر نور سـوار اسـت« )زمر

چه از نظر تکوین و چه از نظر تشریع، همه نور است و ظلمات تنها دربارۀ موجود مختاری 

مطـرح اسـت کـه از اختیـار خـود سوء اسـتفاده کنـد؛ یعنـی انسـان های مشـرک و کافـر کـه در 

راستای نور گام بر نمی دارند.

از سوی دیگر در عرفان در باب مسئله مکاشفه عنوان می شود که مکاشفات دو قسم اند: 

مکاشـات صـوری و معنـوی. مکاشـفات صـوری آن دسـته از کشـف و شـهودهایی اسـت 

کـه در آن صـورت حسـی باشـد و بـر پنج قسـم اند: مکاشـفات صـوری مربوط به قـوۀ باصره، 

سـامعه، شـامه، ذائقه و لامسـه )قیصری، 1370:  ص 33(. بخشـی از مکاشـفات مربوط به 

مکاشـفات صـوری و بصـری، مشـاهدۀ نـور اسـت کـه حتـی در بعضـی کتاب هـای عرفانی 

مثـل مرصـاد العبـاد رنگ هـای مختلـف نـور در مکاشـفات مختلـف بیـان شـده اسـت. 

، در هـر مقـام آن انـوار کـه مشـاهده افتد، رنگی  ی می گویـد: »و امـا الـوان انـوار نجم الدیـن راز

دیگـر دارد بـه حسـب آن مقـام، چنان کـه در مقـام لوامگـی نفـس، نـوری ازرق پدیـد آید و آن 

از امتـزاج نـور روح بـود یـا نـور ذکـر با ظلمت نفس، از ضیـای روح و ظلمت نفس نوری ازرق 

یـادت گـردد، نـوری سـرخ مشـاهده  تولـد کنـد و چـون ظلمـت نفـس کمتـر شـود و نـور روح ز

شـود و چـون نـور روح غلبـه گیـرد، نـوری زرد پدیـد آیـد و چـون ظلمـت نفـس نمامـد، نـوری 

سـپید پدیـد آیـد و چـون نـور روح بـا صفای دل امتزاج گیرد، نوری سـبز پدیـد آید و چون دل 

ی چـون نـور خورشـید بـا شـعاع پدیـد آیـد« )رازی، 1365: ص 306(.  تمـام صافـی شـود، نـور
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بخـش دیگـری از مکاشـفات صـوری سـمعی مربـوط به صوت اسـت، مثل شـنیدن صوت 

تسـبیح موجـودات؛ مثـل اینکـه قـرآن فرمـود: »آسـمان های هفت گانـه و زمیـن و کسـانی کـه 

در آنها هسـتند، همواره تسـبیح او می کنند و هر موجودی تسـبیح و حمد او می کند؛ ولی 

گر انسانی به  شما تسبیح آنها را نمی فهمید. او بردبار و آمرزنده است« )اسراء: 44(. حال ا

یافت صوت عالم  مقام درک تسـبیح موجودات رسـید، طبعاً آن را شـنیده اسـت و این در

هستی است. خلاصه آنکه مسئله نور و صوت به صورت درست، دقیق و عمیق در قرآن، 

احادیث و آثار عرفانی گسترده تر از اکنکار مطرح است.

3-2.یمکی

مسئله ذکر در قرآن و روایات به گونه ای وسیع مطرح و دارای ابعاد مختلف است؛ اما ذکر 

مقـرّب نمی توانـد سـاختۀ بشـر باشـد و بایـد از سـوی خالق هسـتی بـرای هدایت بشـر نازل 

گـردد؛ بنابرایـن ذکـری می توانـد منجـی و مقـرب باشـد کـه از سـوی مبـدأ عالم هسـتی تنزل 

یابـد؛ زیـرا تنهـا اوسـت کـه عالـم بـه راه هـای کمال اسـت. از طرفـی به نظر می رسـد مبحث 

ی که هر روز یا سـاعت ذکر مخصوص  کنکار اسـت، به طور ذکر در اسـلام پیشـرفته تر از ا

خود را دارد و این نشان از توجه این مکتب به عوامل نجومی، فیزیکی، ماورایی و معرفتی 

یم که برای  ی کـه امـروزه از ناحیـه معصومین در اختیـار دار اسـت. از طرفـی دعاهـا و اذکار

ی، هنـگام مشـکلات، پشـیمانی از گنـاه  موضوعـات مختلفـی از جملـه هنـگام شـکرگزار

و ... بیـان شـده اسـت، می توانـد معرفتـی عظیـم در خوانـدن آن دعاهـا و شـیوۀ رازونیـاز و 

چگونگـی ارتبـاط بـا خـدا در چنیـن مواقعـی کـه راه پرواز روح بر او بسـته اسـت را به انسـان 

ی  نشان می دهد که از دیدگاه روان شناسی تأثیر بسزایی در روح و روان انسان می گذارد و و

ی پس از خواندن  را برای رهایی از این مشکل تسکین عمیقی می بخشد. چه بسا بسیار

آنهـا آرامـش قبلـی را یافته انـد و نیـز بـه پـرواز روح موفـق شـده اند؛ درحالی کـه در ایـن آییـن 
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کـه خـود را بی نیـاز از ایـن دعاهـا می دانـد، ذکـر معرفـت زای دعوت کننـده به سـوی خدای 

مخصوصی را برای این مواقع برای برگرداندن معرفت و آرامش افرادی که نمی توانند پرواز 

ک منافـات دارد؛ نمونـه ای از جبهه گیـری  کامل بـودن ا کننـد ذکـر نمی کنـد و ایـن بـا  روح 

این مکتب در مقابل دعا و به رخ کشـیدن سـادگی هیو این گونه اسـت: »دعاهای مسـلک 

یا به یاد آورد؛ اما هیو خیلی  کاتولیک، بسیار طولانی و پیچیده اند و نمی توان آنها را در رؤ

ساده است« )کلمپ، 1379: ص 188(.

مهم تریـن ذکـر سـوگماد کـه از روش هـای بسـیار مهـم در تمریـن بـرای خـروج روح اسـت، ذکـر 

« است؛ هیو آغاز و پایان تمامی اصوات و تمامی حیات است. صدای تمام موتورهای  »هیو

، صـدای ناقـوس کشـتی ها و حتـی چرخـش یک پروانـه، همۀ اینها صدای مشـخصی  بخـار

یافـت کرد،  ع( آن را در از ذکـر هیـو اسـت؛ همـان کلمـه ای کـه محمـد )ص( شـنید، موسـی )

ع( او را در بیابـان یافـت، بـودا آن را در زیـر درخـت بـا گـوش جـان گرفـت، شـیوا هـم  مسـیح )

یافت و تمام اساتید و ناجیان با ذکر هیو آشنا  صدای هیو را در خلسۀ عمیق در غاری در

بودند )کلمپ، 1382: ص 23(.

4-2.ی گتد 

در اکنـکار اسـتاد کامـل و رهبـر آن را ماهانتـا می نامند. پـال توئیچل، ماهانتا را چنین معرفی 

می کنـد: »رهبـر معنـوی یـا خـدا مرد، در رأس اک. همه کسـانی که در عصر حاضر بـه او روی 

می آورنـد، از ازل بـا او بوده انـد. کالبـد ماهانتـا، اک اسـت کـه همـان جوهـر الهـی اسـت کـه از 

اقیانوس عشـق و رحمت جاری اسـت؛ نگهدارنده کل زندگی و کسـی که اشـکال مختلف 

، روشـنایی دهنده، حالتـی از معرفـت الهی کـه از عناوینی  حیـات را بـه هـم می بنـدد؛ واگـورو

گاهی اسـت«  که در مذهب به اشـخاص داده می شـود، برتر اسـت. ماهانتا بالاترین سـطح آ

)توئیچل، 1380الف: ص 27(.
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پال می گوید: »استادان اکنکار می توانند انسان را از میان این جهان عبور دهند؛ چون تنها 

یک استاد حقیقی می تواند در این خطه راهنمای انسان باشد؛ تنها ماهانتا راه را می داند که 

بسـیار صعب العبور و پرفرازونشـیب اسـت؛ همه مقام او را به عنوان خداوندی به رسـمیت 

، هم نقش پیامبر را و هم نقش  می شناسند. ]دقت شود که گاهی ماهانتا در مکتب اکنکار

خدایـی دارد[. تمامـی پـروردگاران، فرمانروایـان و سـاکنان همـه طبقـات در مقابـل "ماهانتـا" 

کرنش می کنند« )توئیچل، 1379: ص 28(.

پیـر و راهنمـا بایـد شـرایطی داشـته باشـد؛ از جملـه اینکـه شـریعت دان باشـد، دیگـر اینکـه 

کـم بـر هر انسـانی را بداند تـا بتواند در سـلوک یاری  اسم شـناس باشـد؛ یعنـی اسـم الهـی حا

دهد. از سوی دیگر تنها استاد واقعی که معلم بشر است و می تواند راه درست را به انسان 

امـا   .)236 او مأمورنـد )رازی، 1365: ص 250 -  از سـوی  بنمایانـد، خداسـت و دیگـران 

گر از طرف سوگماد مأمور باشند، چگونه پیامبر او همچون عیسی را با توهم  استادان اک ا

وجود داشتن وی رد می کنند و باز بر طبل استادبودن خود می کوبند؛ بنابراین روشن است 

که نه این شرایط را دارند و نه بر اساس مبانی وحیانی دست به تربیت و راهنمایی سالک 

کـه بـه ماهانتـا نمی پیوندنـد و خواسـتار حمایـت او نیسـتند، از  می زننـد. اکنـکار افـرادی 

عدم حمایت ماهانتا به این ترتیب تهدید می کند: »کسی که از حمایت ماهانتا برخوردار 

نیسـت، در خواب می میرد و پزشـک هم علت مرگ را ایسـت قلبی یا عامل جسـمی دیگر 

گزارش می دهد« )کلمپ، 1379: ص 24(.

5-2.ی ددگر

مدتی است مکتب های جدید عرفانی، عقیده باطل تناسخ را با زبانی دیگر با رنگ وبویی 

تـازه، بـه خـورد جوانـان جویـای عرفـان می دهنـد؛ یکـی از مکتب هـای مـروج تناسـخ، مکتب 
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عرفانی اکنکار است. در ادامه تلاش شده است به نقد و بررسی این عقیده پرداخته شود.

بـه طـور کلـی تناسـخ بـه معنـای تولـد دوبـاره و آمدورفـت روح در کالبـد تـازه اسـت کـه هـر 

زمان با صورتی تازه به دنیا پای می گذارد. اکیست ها اعتقاد دارند تا وقتی روح به طبقات 

بالاتـر از طبقـه اثیـری و ذهنـی یـا براهـم لـوک نرسـیده باشـد، اغلـب مجبـور اسـت بـه طبقـه 

ـد و مـرگ دوبـاره بازگـردد؛ همـان چرخـه ای که بـودا آن را چرخ هشـتادوچهار 
ّ
زمینـی بـرای تول

نامیـد. عقیـده بـه تناسـخ بـه ایـن دلیـل اسـت کـه انسـان ها نتیجـۀ اعمال شـان را در همین 

دنیا طی زندگی های متعدد ببینند. پال توئیچل مبدع مکتب اکنکار می گوید: »به همین 

سـادگی، تـو آن قـدر بـر می گـردی تـا تسـویه حسـاب کنـی« )سیمپسـون، 1377: ص 20(. یـا 

در جای دیگر می گوید: »طرح و نقشـه اسـاس زندگی و هسـتی، مرگ و تولد دوباره اسـت« 

)سیمپسون، 1377: ص 57(.

کـه زیـر طبقـه پنجـم )روح( واقع انـد، بـه منزلـه  در اعتقـاد اکیسـت ها جهان هـای تحتانـی 

مدرسـه ای بـرای پـرورش روح هسـتند. روح در جهان هـای ملکوتـی خلـق و بـه جهان هـای 

یابند. به هرحال پس  تحتانی فرستاده شده است تا تعلیمات معنوی و تحصیلات آن را در

، روح بـه واسـطه تجربیاتـش تزکیـه می شـود و بـا خلاص کردن خـود از  از تناسـخ های بی شـمار

کارمای کیهانی، از چرخ هشتادوچهار رهایی می یابد. اکنکار با غیرمنطقی خواندن تنها یک 

دوره زندگی برای انسان، به تناسخ اعتقاد می یابد. پال می گوید: »چنانچه برای هر کسی تنها 

یک عمر قائل باشـیم، این سـخن به نظر غیرمنطقی می آید. در یک زندگی منفرد چنین به 

، رنج می بریم یا از لذایذ زندگی متنعم می شویم. در این  نظر می رسد که ما بدون دلیلی آشکار

وضعیـت، آفرینـش کینه جویانـه وی، مقصود جلوه می کند. قانون مسـئولیت پذیری معنوی 

هنگامـی بیشـتر معنـا می یابـد کـه مـا قانـون کارما و تناسـخ را بپذیریم. تناسـخ به مـا می آموزد 

تـا زمانـی کـه درس هـای معنـوی خـود را فرا نگیریـم، بارها و بارها متولد می شـویم. قانـون کارما 



426 / پژاهشیندذدیذذ هبی گلاذع،یگدلی هم،یشمدزهیلیستم

تصریح می کند که اعمال ما و نتایج غیرقابل اجتناب آنها، با هم ارتباط مستقیم دارند؛ یعنی 

، 1377: ص 39(. در یک زندگی آنچه در زندگی دیگر کاشته ایم، درو می کنیم« )کرامر

وقتی اکیسـتی در زندگی روزمره خود دچار اشـتباه می شـود، دینی را می آفریند که آن را کارما 

می نامد. از دیگرسو وقتی یک مسیحی مرتکب همان اشتباه می شود، آن را گناه می خوانند 

)کلمـپ، 1379: ص 106(. اگـر والدیـن دربـاره تناسـخ هیـچ پیش زمینـه یا اعتقادی نداشـته 

باشند، کودک را به خیال بافی متهم می کنند )کلمپ، 1379: ص 141(. 

گاه بـا واسـطه های دیگـر  گاه بـا تجربـۀ زندگی هـای گذشـته در عالـم رؤیـا و  در تعالیـم اک، 

یـم کـه بیـش از یـک بـار و در واقـع هـزاران بـار زیسـته ایم )کلمـپ، 1379: ص 105(. در  می آموز

ادامه به بررسی این مسئله ذیل نکاتی چند پرداخته می شود. 

نکتـه اول: اعتقـاد بـه تناسـخ مسـئله جدیـد و منحصـر بـه ایـن آیین هـا نیسـت، بلکـه در 

یـخ بسـیاری از فرقه هـای بـه اصطـلاح دینـی و مذهبی مدافع تناسـخ بوده اند. عبدالکریم  تار

شهرسـتانی در کتـاب ملـل و نحـل می گویـد: »و مـا من مله من النلل الا و للتناسـخ فیها قدم 

راسـخ و انمـا تختلـف طرقهـم فـی تقریـر ذلـك: )شهرسـتانی، 1367: ص 262( هیـچ فرقـه ای 

نیست جز اینکه تناسخ در آن جایگاهی استوار دارد؛ هرچند در تقریب تناسخ اختلافاتی 

میان فرقه های مختلف وجود دارد«. جان بی ناس از اندیشمندان و نویسندگان بزرگ تاریخ 

ادیـان می گویـد: »اعتقـاد بـه تناسـخ منحصـر به مردم هند نیسـت، بلکه تمـام مذاهب عالم 

از بدوی تا وحشـی گرفته تا امم متقدم که دارای فرهنگی متعالی می باشـند، همه بیش وکم 

قدمـی در راه عقیـده بـه تناسـخ برداشـته اند« )بی نـاس، 1377: ص 155(. در اوپانیشـادها 

چنیـن آمـده اسـت: »انسـان هایی کـه در زندگانـی خـود دارای عمـل صالـح و رفتـار نیک  اند، 

ک، ماننـد رحم یـک زن برهمنی یا یک زن  بعـد از مـرگ روان ایشـان در زهدانـی پسـندیده و پـا

کشتریه یا یک زن ویسیه بر حسب مراتب جای می گیرد؛ اما ارواح اشخاص بدکردار و شریر 
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در رحم های ناپسند و مکروه مأوا می گزینند؛ برای مثال در زهدان سگی یا گرگی یا خوکی یا 

بالاخره در رحم زنی از طبقه پایین جایگزین می شود )بی ناس، 1377: ص 155(.

نکته دوم: باورمندان به تناسخ که طیف وسیعی از مکاتبات و آیین های سنتی و جدید 

بـر می گیـرد، دربـاره مـدت و زمان چرخه تناسـخ نیز اختـلاف دارند؛ برخی آن  معنـوی را در

را سـی هزار سـال می داننـد، برخـی سیصدوشـصت هـزار سـال و فیثاغورثیـان هجـده هـزار 

کنکار دیدیم که ممکن اسـت میلیون ها سـال  سـال )شهرسـتانی، 1367: ص 263(. در ا

طول بکشد.

نکته سوم: هم از نظر فلسفی و هم از نظر دینی ابن سینا و به تبع او سایر مشائیان بر اساس 

مبانـی فلسـفی خـود در علـم النفـس دو اسـتدلال برای ابطال تناسـخ ذکر می کننـد. در ادامه 

به یکی از اسـتدلال های مشـائیان در ابطال تناسـخ بسـنده شـده اسـت و خوانندگان را برای 

مطالعه بیشتر در این باره به منابع مربوط ارجاع می دهیم.

ملاصـدرا بـا توجـه بـه اصـول فلسـفی حکمـت متعالیـه از قبیل حرکـت جوهری و جسـمانیة 

الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس، هرگونه تناسخی را باطل می داند. استدلال ملاصدرا به 

این ترتیب است: »روح در آغاز پیدایش خود استعداد و قوه محض است و در هیچ قسمت 

به مرحله فعلیت نرسیده است؛ همان طور که بدن نیز در آغاز چنین می باشد؛ یعنی همه 

چیز آن در مرحله استعداد نهفته است. این دو )روح و بدن( دوش به دوش یکدیگر پیش 

می رونـد و آنچـه در آنهـا بـه صورت قوه و اسـتعداد نهفته اسـت، به تدریج به مرحله فعلیت و 

ظهور می رسد؛ همان طور که جسمش از رسیدن به یك مرحله از فعلیت محال است دوباره 

به حالت قوه و استعداد باز گردد؛ برای مثال هرگز جنین کامل به مرحله نطفه یا علقه تنزل 

نمی کند یا پس از تولد به جنین باز نمی گردد؛ همچنین روح پس از رسیدن به یك مرحله از 

فعلیت محال است دومرتبه بازگشت به قوه نماید؛ زیرا حرکت روح و جسم از قوه به فعل از 



428 / پژاهشیندذدیذذ هبی گلاذع،یگدلی هم،یشمدزهیلیستم

نوع حرکت جوهری است که در ذات اشیاء صورت می گیرد و بازگشت در حرکت جوهری 

امکان پذیر نیسـت. حال اگر فرض کنیم روح پس از رسـیدن به مرحله فعلیت بازگشـت به 

بدنی که در حال جنینی، یعنی استعداد و قوه محض است بنماید، لازمه آن این است که 

دو چیز متضاد با هم متحد شـوند؛ یعنی بدنی که در حال اسـتعداد و قوه محض اسـت با 

روحی که در مرحله فعلیت و ظهور رسیده، متحد شود. تردیدی نیست که چنین اتحادی 

محال است« )ملاصدرا، 1382: ص 2 - 3(.

بیـان نکتـۀ فیلسـوفان مسـلمان در بحـث عـدم وجـود تناسـخ در اینجـا مناسـب اسـت. بـر 

اساس آموزه های اسلامی، شخصیت حقیقی انسان درحقیقت با توجه به رفتارهایش شکل 

می گیرد. رفتارهای خوب یا بد انسان است که به صورت حقیقی و ملکوتی او شکل می دهد 

و در قیامت ممکن است فرد با همان صورت مبعوث شود. در این باره آیات و روایات فراوانی 

فْواجاً«(. 
َ
تُونَ أ

ْ
ورِ فَتَأ

ّ
.ک به: مجلسی، 1404: ج 7، ص 89، ذیل آیۀ »یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُ یم )ر دار

باید توجه داشت این آموزه ها مربوط به صورت های طبیعی و این جهانی نیست، بلکه مربوط 

بـه صورت هـای برزخـی و اخـروی و عالمـی اسـت کـه حقایـق در آنجـا نمایـش داده می شـود 

و باطـن اعمـال ظاهـر می شـود و حقیقـت ارواح و نفـوس انسـان ها آشـکار می گـردد؛ بنابراین 

تناسخ وجود ندارد؛ زیرا تناسخ به معنای انتقال روح از بدنی به بدنی دیگر است )نه ظهور 

صورت حقیقی و باطنی رفتارهای یک فرد در قالب جسم و بدن(.

از طرفـی عقیـده بـه تناسـخ می توانـد دسـتاویزی برای سـتمکاران گردد که عـزت و رفاه فعلی 

نیـز نتیجـه  را  و بدبختـی مظلومـان  وارسـتگی حیلـت پیشـین  و  پاکـی  را معلـول  خویـش 

زشـت کاری آنـان در مراحـل پیشـین حیـات بداننـد و بدیـن وسـیله اعمـال زشـت و ظالمانه 

کس وبر اندیشـمند و جامعه شـناس  خویش را در جامعه تحت سلطه شـان توجیه کنند. ما

در این باره در تحلیلی از آیین هندو و بودا به این واقعیت اشاره می کند. او باور دارد مهم ترین 
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عامل به وجودآمدن نظام های طبقاتی و کاستی در این جوامع، اعتقاد به نظریۀ کارماست. 

به نظر وی کارما دنیا را به عالمی تبدیل می کند که از جهت عقلی و اخلاقی، نظامی جبری 

و ضروری است. کارما به انسان ها می گوید بودن شما در طبقه محرومین و بیچارگان نتیجه 

اعمال گذشته شماست و شما را از آن گریزی نیست. اشرافیان نیز حاصل کارماهای خود را 

درو می کنند؛ پس هر کسی باید در طبقه خود همچنان باقی بماند )مرادی، 1386، ص 249، 

.)”Smith David ”Hinduism andModernity: به نقل از

6-2.یگاسمد ی

پـا و قـدرت خلاقـه خویش را بـا یکایك  پـال توئیچـل می گویـد: »سـوگماد تمـام آفرینـش را بر

مخلوقاتش تقسیم کرد و با این عمل بخش قابل ملاحظه ای از قدرت های خدای خویش 

را از دسـت داد؛ اما هرگاه اراده کند می تواند آن را از وجود هر توزایی )روح( بیرون بکشـد 

و به خود بازگرداند. با این وجود چنین عملی به معنای نابودی توزاست. این تنها چیزی 

گـر گفته مرا  اسـت کـه یـك تـوزا داراسـت و به او جرعه ای از قدرت الهی بخشـیده اسـت. ا

بـه دقـت تعقیـب کنـی، درخواهی یافت. سـوگماد بـدون مخلوق خود یعنی تـوزا نمی تواند 

باشـد و به همین ترتیب توزا بدون سـوگماد از هسـتی برخوردار نیسـت« )توئیچل، 1379: 

ص 68 - 69(.

در بحث های قبلی بیان شد توئیچل قائل است سوگماد »نامعین و نامحدود« است؛ حال 

آنکـه در عبـارت فـوق می گویـد: »سـوگماد هنگامـی کـه از قـدرت خـود بـه ارواح می دهـد، از 

قدرتـش کاسـته شـده و ضعیـف می گـردد«؛ امـا ایـن گفته کامـلاً در تناقض بـا نامحدودبودن 

است؛ زیرا موجودی که نامحدود باشد، هر اندازه از او کم شود، باز به همان مقدار اولیه خود 

حَمِیدُ« 
ْ
غَنِیُّ ال

ْ
ُ هُوَ ال ِ وَالَلّ

ی الَلّ
َ
فُقَرَاءُ إِل

ْ
نْتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ

ّ
یُ

َ
باقی می ماند. خداوند می فرماید : »یَا أ
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: 15(. حضـرت باری تعالـی همـه را محتـاج خـود و خـود را غنـی می دانـد. او در مقابـل  )فاطـر

الطافـش بـه انسـان ها بـه هیـچ عنـوان پـاداش نمی خواهـد؛ چـون دارای غنـای مطلق اسـت و 

هیچ انسانی توان پرداخت و جبران نعمت های خداوندی را در خود نمی بیند.

از طرفـی پـال توئیچـل می گویـد:  »اراده سـوگماد یعنـی اراده ای کـه کلـی اسـت. انسـان بـدان 

وسـیله می تواند به هماهنگی و آرامش درون خود دسـت یابد. با اسـتفاده از نیروی اراده اش 

که به گونه ای رفتارش را نشان می دهد. آن گاه هرچند که به نظر می رسد انسان از محدودیت 

برخـوردار اسـت، اراده او بـا اراده کل ممـزوج شـد و در انطبـاق بـا اراده سـوگماد قـرار می گیـرد. 

قـدرت اراده الهـی، کلـی اسـت و قـدرت اراده انسـان، جزئـی. در تجلـی کل قـدرت قـادر یکتا 

و با قدرت اک اسـت و در جزء قدرت محدود انسـان اسـت. حقیقت همان اراده خداسـت 

)توئیچل، 1380 الف: ص 262(.

اکنکار اراده سوگماد را در اوج همه اراده ها قرار می دهد و اراده دیگر موجودات را هنگامی 

که در راسـتای اراده سـوگماد باشـد، انطباق شـدنی با اراده سـوگماد معرفی می کند. جالب 

اسـت که در جایی دیگر سـوگماد را به طور کلی بدون اراده می داند و در مقام علت بیان 

که سـوگماد نمی تواند  می نماید که این کیفیت متعلق به محصولات سـوگماد اسـت؛ چرا

مستقیم به آفریدن مبادرت نماید؛ زیرا به علت نامحدودبودن و لایتناهی بودن نه صاحب 

اراده اسـت نـه می توانـد قصـد فکـر خواهـش یـا فعالیتـی داشـته باشـد؛ چـون همگـی ایـن 

کیفیات متعلق به موجوداتی است که مخلوق وی بوده و صاحب محدودیت می باشند 

)توئیچل، 1379: ص 214(.

، خواهـش و فعالیـت می داننـد؛ امـا  ، سـوگماد را بـدون اراده، قصـد، فکـر در تعالیـم اکنـکار

به راسـتی خداونـدی کـه فکـر و اندیشـه نـدارد و قادر به داشـتن اراده نباشـد، چگونه می تواند 

قدرت خود را که به روح بخشیده است، دوباره باز گیرد.
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ک )حکمت زرین( 7-2.یمعبد آ

مینه سـوتای  در  مقـدس  اک  معبـد  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  بسـیار  پرسـش های  از  یکـی 

آمریکاست؟ چرا ساخته شده است؟ چرا بنای آن به این شکل است؟ کدام منبع وحیانی 

معتبر ثابت می کند این معبد از سوی خداست؟

دربارۀ خانه کعبه که قبله واحد مسلمانان است، پاسخ همۀ پرسش های فوق روشن است؛ 

یعنی خانه کعبه دارای پیشینۀ تاریخی چندهزارساله است، توسط پیامبر الهی )حضرت 

ع(( با وحی و دستور مستقیم خداوند ساخته شده است و پیامبران دیگر نیز مهر  ابراهیم )

تأییـد بـه آن زدنـد؛ همچنیـن در قـرآن کریم آیات فراوانی دربارۀ آن وجـود دارد؛ از جمله:»و ]به 

یـد[ هنگامـی کـه خانـه کعبـه را محـل بازگشـت و مرکـز امن و امـان برای مـردم قرار  خاطـر بیاور

دادیم و ]برای تجدید خاطره،[ از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به 

ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و 

ک و پاکیزه کنید« )بقره: 125(. »نخستین خانه ای که برای مردم ]و نیایش  سجده کنندگان، پا

خداونـد[ قـرار داده شـد، همـان اسـت کـه در سـرزمین مکّه اسـت کـه پربرکـت و مایه هدایت 

جهانیان است« )آل عمران: 96(. »در آن نشانه های روشن ]از جمله[ مقام ابراهیم است و هر 

کـس داخـل آن ]= خانـه خـدا[ شـود، در امـان خواهد بود و برای خدا بر مردم اسـت که آهنگ 

[ کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند و هر کس کفر ورزد ]و حج را ترک کند،  خانه ]او

یان رسانده[، خداوند از همه جهانیان، بی نیاز است« )آل عمران: 97(. به خود ز

گـرم بیابان های تفتیده عربسـتان، در نزدیکی ربع الخالی  نکتـۀ جالـب اینکـه بنایـی در گرما

)همان جا که یکی از گرم ترین نقاط کره زمین است( ساخته می شود، نه درخت و نه سایه ای 

و نه بنای چند میلیارد دلاری و نه تبلیغ و نه جاذبه گردشـگری و ...؛ اما چون اراده الهی در 

پشت آن نهفته است، سالیانه میلیون ها زائر دارد و حتی مسیحیان برای گرفتن حاجت گرد 
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آن به طواف می پردازند. خانه ای بسـیار سـاده که نه کسـی درون آن اسـت و نه ...، بلکه فقط 

محلی است ساده برای آزمایش مردم و انجام مناسك و عبادات؛ محلی که شهود معنویت 

و خدا در آن موج می زند.

آن گاه بنا بر چه دلیلی باید باور کرد معبد حکمت زرین که بدون هیچ گونه اصالتی است، 

مقدس ترین مکان روی زمین است؟

نتیید

یافـت عرفـان  گزاره هـای نظـری آن می تـوان به خوبـی در بـا نگاهـی بـه آموزه هـای علمـی و 

و  را یگانـه موجـود حقیقـی  کـه خداونـد  ایـن معنـا  بـه  اسـلامی ماهیتـی خدامحـور دارد؛ 

مطلـوب و مقصـود حرکت هـا می دانـد و هرچـه غیـر از او را تجلـی و اعتبـار او می دانـد و 

بیـن همـه تجلیـات، انسـان را مظهـر همـه اسـماء و صفـات دانسـته اسـت و برتریـن تجلی 

حضـرت حـق معرفـی می کنـد؛ از ایـن رو آدمی را لایق خلافت الهی و شایسـته مقام ولایت 

می دانـد؛ ولـی ایـن قابلیـت از دیـدگاه عارفـان در انسـانی بروز می کند که بنده و سرسـپرده 

محـض خداونـد شـود. عرفـان اسـلامی کمـال آدمـی را در حرکـت پیوسـته به سـوی بندگی 

محض خدا می بیند و این بندگی هم فقط در سایه محبتی تام به خداوند و خالی کردن 

قلب از حب خویش پدید می آید.

بندگی هم نزد عارفان در گرو شـریعت مداری انسـان اسـت. بی مبالاتی مقتضای سرکشـی و 

ی دارد و 
ّ
گسستن طوق بندگی است. عمل به شریعت در نسبت با روح بندگی، هم نقش عل

هم نقش علامی؛ زیرا عمل به فرمان است که سبب پیدایش روح بندگی می شود و باز همین 

عمل نشانه ای بر وجود روح بندگی در آدمی است. عارفان مسلمان عمل به شریعت را برای 

وصول به حقیقت ضروری و متخلف را از حقیقت محروم می دانند.

به طور کلی می توان گفت انتقادهای زیر به عرفان نوظهور اکنکار وارد است:



کدکدزی زی طدلقیبدی صالیلیفدبی گلاذع /  433 یلیزگعی صالی 

1. عدم خلوص استادان اکنکار و انتقادهای جدی به زندگی آنها؛

2. وجود افراط و تفریط در مکتب اکنکار در عقاید مختلف آن؛

3. وجود عقاید خارج از عقلانیت مانند تناسخ و عوارض آن؛

. یاد در عقاید و سخنان استادان اکنکار 4. وجود تناقض های ز

امـا به راسـتی عرفـان اسـلامی چـه مزیتـی در برابـر عرفان هـای نوظهـور به ویـژه مکتـب عرفانـی 

اکنکار دارد؟ در جواب باید گفت افزون بر آنچه در اشـکال های دیدگاه های عرفان اکنکار 

و وجود نداشـتن صداقـت و افـراط و تفریـط در آن و خلوص نداشـتن در اسـتادان آن بحـث 

شـد، این طـور می تـوان نتیجـه گرفت که دسـت کم این عرفـان نمی تواند انسـان را به حقیقت 

برساند؛ چراکه خود از نبود آن رنج می برد؛ همچنین مکتب عرفانی اسلام افزون بر آنکه این 

نـوع ایرادهـا را در تعالیـم خـود نـدارد، هیچ گونه اشـکالی هم تا کنون کسـی نتوانسـته اسـت به 

استادان این مکتب بگیرد؛ چراکه همه آنها انسان های معصومی بوده اند که حتی دشمنان 

آنهـا هـم نکتـه را تأییـد می کننـد. همچنیـن عرفـان اسـلامی مزیت هایـی دارد کـه در ادامـه به 

اختصار اشاره می شود:

1. عرفان اسلامی امری اصیل، جهان شمول و منحصربه فرد است؛

2. جهت گیـری دقیـق و همه جانبـه بـه سـوی کمـال مطلـق و مبـدأ و غایت هسـتی، یعنی 

ک احدیت؛ ذات پا

، خردپذیر و منطقی؛ 3. ابتنا بر مبانی نظری استوار

4. دارای برنامـه عملـی جامـع معتـدل، هماهنـگ بـا فطـرت بشـر و نظـام تکویـن، دارای 

؛ لطافت، ظرافت و دقتی بی نظیر

5. خاستگاه الهی و اصالت دینی؛

ک و طاهر  6. رسیدن به عالی ترین مقام های عرفانی در سایه اطاعت از افراد معصوم و پا

با اطمینان خاطر و قدم به قدم؛
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7. ادبیـات متعالـی: یکـی از ویژگی هـای عرفان اسـلامی، ادبیات متعالی آن اسـت؛ کمتر 

عرفانـی در سـطح جهـان ایـن انـدازه تولیـد ادبـی ممتـاز داشـته اسـت؛ یعنـی عـارف در 

بالاتریـن و والاتریـن درجـه شـعر و نثـر گفتـه باشـد، نثرش عین شـعر باشـد و شـعرش به 

اندازه ای عقلانیت داشته باشد که عین نثر باشد.

ع( دربارۀ اهمیـت عرفان اسـلامی در برابر  ( شـاید بـه دلیـل همین ویژگی هاسـت کـه امام باقـر

دیگر عرفان ها می فرمایند: »شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا: 

)مجلسـی ، 1404: ج 46، ص 335( در مشـرق و مغـرب، علـم درسـتی نخواهـی یافـت مگـر 

چیزی که از ما آمده است«. درنهایت می توان گفت به غرب یا شرق عالم بروید، آخرش باید 

بیایید اینجا زانو بزنید تا حقیقت را بفهمید.

کتدبیندذد
قرآن مجید

؛ تهران: نگارستان کتاب و زرین. ، به راد )1379 ش(؛ نسیمی از بهشت؛ ترجمه: هوشنگ اهرپور استایگر

یخ جامع ادیان؛ ترجمه: علی اصغر حکمت؛ تهران: علمی و فرهنگی. بی ناس، جان )1377 ش(؛ تار

؛ تهران: نگارستان کتاب. توئیچل، پال )1379 ش(؛ اکنكار کلید جهان های اسرار؛ ترجمه: هوشنگ اهرپور

. ______________ )1380 الف(؛ نامه های طریق نور؛ ترجمه: مینو ارژنگ؛ تهران: ث ال ث  گ ل س ار

کنكار؛ ت رج مه:  ی ح ی ی  ف ق ی ه؛ تهران: س ی گ ل.  ______________ )1380ب(؛ واژه نامه ا

یاحی؛ تهران: علمی و فرهنگی. ی، نجم الدین )1365 ش(؛ مرصاد العباد؛ به اهتمام محمدامین ر راز

، احمد )1384 ش(؛ »وضعیت دین در جهان پیش از انقلاب اسلامی«؛ دوماهنامه رواق اندیشه، ش40. رهدار

. سهروردی، شهاب الدین ]بی تا[؛ شرح حكمة الاشراق؛ قم: بیدار

ی؛ تهران: دنیای کتاب. یخچه؛ مریم البرز سیمپسون، پتی )1377 ش(؛ پالجی یک تار
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شهرستانی، عبدالکریم )1367 ش(؛ الملل و النحل؛ تصحیح: محمد بن فتح الله بدران؛ قم: منشورات رضی.

ج 9،  یـان؛  کبر ی، محمـد بـن ابراهیـم )1382 ش(؛ اسـفار؛ تصحیـح: دکتـر رضـا ا صدرالمتألهیـن شـیراز

تهران: بنیاد حکمت صدرا.

فاضلی، قادر )1390 ش(؛ آب و سراب 5؛ تهران: الهادی.

فعالی، محمدتقی )1390 ش(؛ آفتاب و سایه ها؛ تهران: عابد.

. قیصری، داود )1370 ش(؛ شرح فصوص الحكم ؛ قم: انتشارات بیدار

، تاد )1377 ش(؛ اکنكار حكمت باستانی برای عصر حاضر؛ مهیار جلالیانی؛ تهران: دنیای کتاب. کرامر

یابینـی معنـوی؛ م ت رج م:  م ه ی ار ج لال ی ان ی؛ تهران:  مؤس س ـه  ت ح ق ی ق ات ی   کلمـپ، هارولـد )1379 ش(؛ هنـر رؤ

. و ان ت ش ارات ی  ن ور

______________ )1382 ش(؛ شاهین ها باز می گردند؛ ترجمه: محمدعلی اخلاق دوست؛ ]بی جا[: ]بی  نا[.

مجلسی، محمّدباقر )1404 ق(؛ بحار الانوار؛ بیروت: مؤسسة الوفاء.

مرادی، حسن )1386 ش(؛ »بررسی و نقد فرضیه کارما از دیدگاه حکت متعالیه«؛ فصلنامه کتاب نقد، ش 45.
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